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اتحاد با مسیح
درس ۹، مخفی شده در مسیح

سینکلِِر فرگوسِِن

حالا دوباره به درس مون درباره ی موضوع »اتحاد با مسیح« برمی گردیم و به نوعی، به مهم ترین آیه می رسیم. یادتونه در غلاطیان 

باب ۲، آیه ی ۲۰، به طور خلاصه به موضوع اتحاد با مسیح پرداختیم. به رومیان ۶، آیات ۱ تا ۱۴ پرداختیم و »اتحاد با مسیح« رو 

زیرِِ میکروسکوپ گذاشتیم و تصویر بزرگ تری ازش رو دیدیم؛ اما حالا می خوایم به دیدگاه تمامنََما بپردازیم؛ و به سراغ کولسیان 

باب ۳، ۱۷ آیه ی اول می ریم.

به نظرم، چند جلسه طول میکِِشه تا مطالب غنی و شگفت انگیزی رو که پولس اینجا در این آیات به ما می ده، مطالعه کنیم. به 

نظرم، خوبه که وقتی کولُُسیان رو مطالعه می کنیم، پیشینه اش رو به یاد بیاریم. چنانکه گاهی اوقات می گیم، مطالعه ی رساله های 

عهد جدید، مثلِِ گوش دادن به یک طرفِِ مکالمه ی تلفنیِِه. به نوعی، باید طرف دیگه رو خودتون بِِسازید تا بِِفهمید چی می گن. 

این در مورد پیشینه ی رساله های پولس هم صدق میکُُنه.

ما دقیقاًً نمی دونیم چه خبره. نشونه ها رو غالباًً بر اساس پاسخ او به تعلیم دروغین می بینیم. این تعلیم دروغین، قبلًاً در کولُُسی 

بوده؛ یا به کولُُسی رسیده؛ و پولس رسول می خواد به دوستان مسیحی اش در اونجا، مشورت بِِده. احتمالًاً انجام این کار براش 

مُُهم بود، چون او ظاهراًً هیچ وقت در کولُُسی نبوده. کلیسای کولسیان زمانی بنا شد که او در افسس بود. شاید اِِپََفْْراس که در این 

رساله نام برده شده، یکی از کشیشانِِ این کلیسا بود. شاید او ایمان آوُُرده بود. او قطعاًً با پولس ملاقات کرده و انجیل رو موعظه 

کرده بود و بعد ظاهراًً تعلیم دروغین، حداقل واردِِ شهر و شاید واردِِ کلیسا شده بود.

و به نظرم، احتمالًاً بخشی از این تعلیم دروغین، این طوری شروع می شد، »خُُب، انجیلی که از اِِپََفْْراس شنیدید، البته از جانب 

پولس رسول بود؛ و مشکلی نداشت؛ اما آیا در زندگی مسیحی تون مأیوس نََشُُدید؟« این ها مسیحیان جواون بودند. »آیا متوجه 

شُُدید که زندگی مسیحی، کاملًاً اون چیزی نیست که تصور می کردید؛ و دچار کشمکش شُُدید؟ خُُب، ما اومدیم بِِهِِتون یاد بِِدیم 

چطوری با این مشکل برخورد کنید.«

پس معلمان دروغین، قبلًاً گفته بودند یا به زودی می گفتند، »خوبه که به عیسی مسیح اعتماد کنید؛ اما باید از این اصول و قوانین 

هم پیروی کنید؛ این ها‌ شریعت روحانیاََند.« اون ها تأکید داشتند که این‌ چیزها روحانیاََند. و طبقِِ کلام پولس، ظاهراًً می گفتند، 

»اگه واقعاًً می خواید حیات کامل رو داشته باشید، پس....« اگه به پایانِِ باب ۲ نگاه کنید، متوجه می شید

که می گفتند، »خُُب، کارهای خاصی رو باید برای رژیم غذایی تون انجام بِِدید. باید به روش خاصی زندگی کنید تا با طبیعت در 
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ارتباط باشید. می دونید، ریتم های خاصی در زندگی مسیحی به شما کمک میکُُنند.« و اون ها می گفتند این راهی بهسوی کمال 

و پُُریِِ. ما به این چیزها عادت کردیم، این طور نیست؟

کسانی که در رسانه ها ظاهر می شن، مخصوصاًً در تلویزیون؛ چون به دلایلی، ظاهراًً این گرون قیمت ترین رسانهاََس؛ اما این رسانه‌ 

پول بیشتری درمی آره و می گه، »چیزی که در کلیساتون دارید، خوبه؛ اما این خدمت چیزهای بیشتری به شما می ده. این شما 

رو به کمال میرِِسونه.«

و پولس به مسیحیان کولُُسی می گه، »فریبِِ این تعلیم دروغین رو نخورید، به این خاطر که چون شما در عیسی مسیح به حیات 

کامل دست یافتید. چیزی نیست که بتونید به او اضافه کنید. پس لازم نیست چیزی به عیسی مسیح اضافه کنید تا کمبودِِ عیسی 

مسیح رو جبران کنید؛ شما باید با این کمال و پُُری که در عیسی مسیح در اختیار شماست، آشنا بِِشید.

این مشکل واقعیه. مشکل واقعی اینه که مسیح رو پذیرفتید، اما هنوز کاملًاً مفهوم پذیرشِِ مسیح و دولتمندی فیض خدا رو در 

عیسی مسیح درک نکردید. پس در باب ۲، اََزََشون استدعا میکُُنه و می‌گه، »شما در مسیح تکمیل شده اید«، در آیه ی ۹ و ۱۰، 

فریب نخورید، بلکه در او ریشه کنید و بنا بِِشید و با او گام بردارید.

اگه کولسیان رو به طور کامل بخونید، متوجه می شید بارها به چیزی که موضوع درس هامون شُُده، برمی گرده؛ اینکه بدونید در 

عیسی مسیح کی هستید؛ و بدونید عیسی مسیح برای شما کیه. این کمالِِ شماست. پس مطابقِِ این کمال زندگی کنید و متوجه 

می شید که این معلمان دروغین نمی تونند پنجه ی گلآلودِِشون رو روی شما بذارن و زندگی مسیحی تون رو خراب کنند. اینجا 

همون طور که گفتم، به نظرم شاید دیدگاه تمام نمای عهد جدید رو درباره ی مفهوم اتحادمون با عیسی مسیح داریم. و می خوام 

به طور خاص، اول از همه به چیزی بپردازیم که در آیات ۱ تا ۴، از باب ۳ می گه.

چون به همون اصلی برگشتیم که می گه، شما در عیسی مسیح به کمال و پُُری حیات دست یافتید؛ اول از همه، به خاطر اینکه 

هویت جدیدی رو به شما داده. حالا، اینو زیرِِ میکروسکوپ بررسی کردیم؛ شما با مسیح، در مرگ و رستاخیزش متحد شُُدید؛ اما 

حالا متوجه می شید که پولس اینو گسترش می ده.

فقط به کلامش نگاه کنید. می گه، »پس چون با مسیح برخیزانیده شُُدید، آنچه را که در بالا است بطلبید در آنجایی که مسیح 

است، به  دست راست خدا نشسته. در آنچه بالا است تفکر کنید، نه در آنچه بر زمین است. زیرا که مُُردید و زندگی شما با مسیح 

در خدا مخفی است. چون مسیح که زندگی ما است ظاهر شود آنگاه شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.«

در  شُُدید،  متحد  او  با  تدفیناِِش  در  شُُدید،  متحد  او  با  مرگش  در  که  هستید  متحد  مسیح  با  اون قدر  »شما  می گه،  حالا  پس 

رستاخیزش با او متحد شُُدید، در صعودش با او متحد شُُدید، زندگی تون با مسیح در خدا مخفی شده؛ شما در اجلاس آسمانی و 
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لسطنتش با او متحد شُُدید. وقتی او ظاهر می شه، بدون شما ظاهر نمی شه.« »وقتی او ظاهر می شه«، آیا این جمله، شگفت انگیز 

نیست که، »شما هم با وی در جلال ظاهر خواهید شد.«

پدران اولیه، یک روش دوست داشتنی برای بیان این مطلب داشتند که اصلاح گرایان هم اونو بازگو کردند، »خداوندمون عیسی 

ناشایستگی  احساس  واقع،  در  نیستیم.  لایقِِش  ما  نیست؟  بزرگی  حرفِِ  این  آیا  می دونه.«  ناکامل  ما  بدون  رو  خودش  مسیح، 

می کنیم؛ یک چیزی در ما نمی تونه اینو باور کُُنه. چطور می تونه حقیقت داشته باشه؟ اما چون او انسان دوم و آدمِِ آخر شد، چون 

ما رو با خودش متحد کرد، حالا خودش رو بدون ما ناکامل می دونه. پس می تونم این طوری بِِگم که او قبلًاً به پدرش گفته بود، 

»من برنمی گردم، مگر اینکه اون ها هم با من بیان، با من در جلالم ظاهر بِِشََن.« و من می دونم ما طبیعتاًً این طوری فکر نمی کنیم.

این طوری  طبیعی  به طور  رو  خودمون  ما  از  هیچ یک  که  می فهمم  من  کنم؟  تکرار  دیدیم،  قبلًاً  که  چیزی  مطابقِِ  اینو  می شه 

نمی بینیم؛ اما پولس می گه الآن که ایماندارید، دیگه نباید به طور طبیعی این تفکر رو در مورد خودتون داشته باشید. باید مطابقِِ 

کتاب مقدس در مورد خودتون فکر کنید تا باور کنید که کتاب مقدس براتون چی تدارک دیده.

امِِسش  با  شما  از  خیلی  بود؛  فیلسوف  والتِِراِِستورفِِ  نیکولاس  نوشته ی  که  خوندم  رو  تأثیرگذاری  کتاب  یک  پیش،  سال  چند 

از مرگ همسرش  تقریباًً مثلِِ کتاب سی.اِِس.لوئیسِِه که بعد  این روایت،  برای یک پسر« هست.  آشنایید. اسمش، »سوگواری 

نوشت. یک داستان روایتی درباره ی مرگِِ پسرش در حادثه ی کوهنوردیِِه که به نظرم در اوایل دهه ی بیست زندگی اش بود. یک 

جمله در این کتاب، خیلی توجه ام رو جلب کرد؛ به نظرم بعضی از شما بر اساس تجربه ی خودتون، از این لذت می برید. پرفسور 

والتِِراِِستورف می نویسه، »حالا اگه کسی می خواد بِِدونه نیکولاس والتِِراِِستورف کیه، باید بدونه من مردی هستم که پسرش رو از 

دست داده.« من مردی هستم که پسرش رو از دست داده.

شاید شما در این شرایط قرار گرفتید؛ یا برادرتون رو از دست دادید یا تجربه ای داشتید که تا آخر عُُمر روتون تأثیر گذاشته و بدین 

معناست که در دنیای خودتون زندگی می کنید؛ دنیایی که اکثریت، چیزی در موردش نمی دونند؛ اما اگه واقعاًً بِِخوان واردِِ فضای 

درونی زندگی تون بِِشََن، باید اینو در مورد شما بِِدونند. همون طور که والتِِراِِستورف می گه، »من مردی هستم که پسرش رو از 

دست داده.«

حالا، این طرز تفکر رو به کلام پولس در اینجا منتقل کنید. پولس اینجا می گه، »اگه کسی می خواد بِِدونه من کی هستم، باید 

بِِدونه من با مسیح مُُردم، با مسیح دفن شدم، با مسیح قیام کردم، با مسیح صعود کردم. زندگی حقیقی من با مسیح در خدا 

مخفی شده. وقتی مسیح ظاهر بِِشه، بدون من ظاهر نمی شه.«

این شگفت انگیزه، مگه نه؟ او بدون من ظاهر نمی شه. »من نمیرََم.« او مثلِِ فرزندان و نوه هامون نمی گه، »من نمیرََم. هوممم، 

هوممم.« این مقاومتِِ لجوجانه در برابر پدرش نیست.
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این بخشی از عهدش با پدرِِشه. پدر به او گفت، »از من درخواست کن و امت ها را به میراث تو خواهم داد.« حالا او قومش رو از 

میان ملت ها می خواد؛ و پدرش خشنوده که او این قدر با قومش متحد شده که بدون ما برنمی گرده؛ اما اینجا پولس می گه، الآن 

زندگی ما با مسیح در خدا مخفی شُُده.« نسخه ی یوحنا رو در موردِِ این موضوع، در آغاز اول یوحنا باب ۳ یادِِتونه؟ او می گه، »الان 

فرزندان خدا هستیم و هنوز ظاهر نشده است آنچه خواهیم بود؛

لکن می دانیم که چون او ظاهر شود، مانند او خواهیم بود.« این درسته، این طور نیست؟ مسیحیان در دنیا می درخشند. مردم، 

فیض مسیح رو در زندگی تون می بینند. اون ها واقعاًً شما رو نمی شناسند، مگر اینکه مسیحی باشند؛ چون زندگی حقیقی شما با 

مسیح در خدا مخفی شده. بعضی از شما عزیزان با این روش مسیحیان آشنایید که به نظرم، غالباًً به عنوان چیزی توصیف شده 

که بِِهِِش می گن، »حقیقت موضِِعی«.

نمی دونم با این عبارت آشنایید یا نه.

غالباًً می شنوم که مردم می گن، »این حقیقتِِ موضعیِِه.« به نظرم، می خوام بِِگم، »این اشکالی نداره، اما به اندازه ی کافی خوب 

نیست.« این فقط حقیقت موضعی نیست؛ انگار حقیقت دیگه ای وجود داره. این حقیقت مشخص در مورد شماست. این فقط 

موضعی نیست که در اختیار دارید. اگه مسیحی هستید، این عمیقترین واقعیتِِ زندگی تونه.

این تصورات نیست؛ این تخیل نیست.

پولس می گه، این واقعیت زندگی مسیحی ماست. او می گه اگه این حقیقت داره، پس ما باید به این فکر کنیم. یعنی به چیزهایی 

فکر کنیم که در بالاست، نه چیزهایی که در زمینه. می بینید، می گه ما در این نظام جدید قیام کردیم، در این انسانیت تازه در 

عیسی مسیح؛ پس باید یاد بگیریم این طوری فکر کنیم.

این طور نیست؟ غرایز  به زندگی مسیحی می آریم؛  رو  این طوری فکر نمی کنیم، چون غالباًً طرز فکر قدیمی  به طور طبیعی  ما 

قدیمی. ما به کلام خدا نیاز داریم تا به شدّّت در تفکر ما کار کُُنه تا هویت واقعی مون رو درک کنیم.

پس هویت جدیدی که در مسیح به ما عطا شده؛ البته که ما رو بهسوی طرز تفکر جدید هدایت میکُُنه. ما به دنبال چیزهایی 

هستیم که در بالاست. به خداوندمون عیسی مسیح چشم می دوزیم که زندگی مون در او مخفی شده؛ و قلب مون رو با عبادت او 

پُُر میسازیم. در کلیسایی که چند سال پیش خدمت می کردم، همیشه به نظر می رسید از من می خوان در هر قرار ملاقاتی با 

کارمندان شرکت کنم، قرار ملاقات هایی که مربوط به انواع مراقبت های شبانی از کودکان تا سالخوردگان بود. پس کاندیداها 

می پرسم؛  رو  سؤال  یک  همیشه  که  شدم  متوجه  بعد،  بگیرند.  قرار  سؤال  مورد  شدیداًً  که  می شدند  دعوت  دفترم  به  همیشه 

اََزََتون می پرسید«؛ و سؤال این بود: »وقتی  مخصوصاًً کارمند جوانان همیشه اینو به کاندیداها می گفت، »او باید این سؤال رو 

چیزی برای فکر کردن ندارید، به چی فکر می کنید؟« وقتی چیزی برای فکر کردن ندارید، به چی فکر می کنید؟
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حالا، چرا این سؤال رو می پرسم؛ چون این نشون دهنده ی علایق بود، این طور نیست؟ وقتی چیزی ندارید که ذهن تون روی اون 

یاد بگیرید که ذهن تون  آزاده، به کدوم سََمت می ره؟ به کدوم سََمت می ره؟ و پولس می گه، »باید  کُُنه، وقتی ذهن تون  تمرکز 

به طرف خداوند عیسی مسیح بِِره.« حالا اگه کسی به من بِِگه، »می دونی، من به مامان و بابام فکر می کنم«، می دونید، این به 

نظرم خیلی بهتر از اینه که بِِگن، »می دونی، من به یانکی های نیویورک فکر می کنم.« اما فکر کردن به یانکی های نیویورک، تا 

جایی که می دونم، شاید بهتر از فکر کردن به تیم بیس بالِِ آتلانتا باشه. چطوری این ها رو می شناسم؟ وقتی چیزی برای فکر کردن 

نداریم، غالباًً علایقمون ظاهر می شه.

آیا متوجه شُُدید که پولس از این دو چیز استفاده میکُُنه، »اگه با مسیح قیام کردید، به آنچه در بالاست تفکر کنید«، چون به این 

خاطر که زندگی واقعی تون، در اونجا با مسیح در خدا مخفی شده. چنانکه قبلًاً دیدیم، می گه، »ما به چیزهایی فکر می کنیم که 

بِِهِِشون علاقه داریم.«

پس وقتی زمانی که مثل جان بانیان، کتاب مقدس از ما جاری می شه، گاهی اوقات، وقتی ذهن مون خالیه، علایقمون به طرف 

خداوند عیسی می ره.

می دونید، ما فکر نمی کنیم که »باید کولسیان ۳ یا رومیان ۶ یا غلاطیان ۲ یا رومیان ۵: ۱۲ تا ۲۱؛ یا کل رساله‌ به افسسیان رو به 

یاد بیارم«؛ اما این چِِنان جزئی از غریزه ی ما شده که ذهن مون به طرف امتیاز محضِِ فرزندِِ خدا بودن و اتحاد با خداوند عیسی 

مسیح می ره. نباید این نکته رو بدونِِ یادآوری این مطلب رها کنیم که پولس به ما در کولسیان ۱، آیات ۱۵ تا ۲۰ یاد داد که عیسی 

مسیح کیه.

پولس بر اتحاد، به عنوانِِ اتحاد با عیسی مسیح تمرکز زیادی نمیکُُنه؛ و خوشی ما از این اتحاد، مستقیماًً متناسب با شناخت مون 

از خداوند عیساست. پس در باب ۱، آیات ۱۵ تا ۲۰، به ما گفته تصویر خدای نادیدهاََس، خالق چیزهای دیدنی و نادیدنی. او 

همه چیز رو نگه می داره. سََرِِ بدن، یعنی کلیساست. در او پُُری خدا با خشنودی ساکِِنه،

او خانواده ی آسمانی و زمینی رو با خودش آشتی داده، بدین وسیله که با خونش بر روی صلیب، صلح رو برقرار کرد. این چیزیه 

که گاهی »رویای پرعظمت از خداوند عیسی مسیح« نامیده شده.

تا با او متحد بِِشیم؛ این امتیازِِ خیلی بسیار بزرگیه؛ و وقتی چیزی برای فکر کردن ندارم و ذهنم به طرف این حقیقت می ره که 

زندگی حقیقی من با او در آسمان مخفی شده؛ زندگی ام آکنده از شکرگزاری و ستایش می شه؛ چون هویت جدیدی به من عطا 

شده؛ چون طرز فکر جدیدی دارم و همچنین به خاطر اینکه؛ این خیلی شگفت انگیزه و قبلًاً بِِهِِش اشاره کردیم؛ حسِِ جدیدی 

از هویت به من عطا شده. بله، اکنون هویت من از این دنیا مخفی شده و در واقع، تا حدودی از خودم هم مخفی شده؛ و هویت‌ 

شما از من مخفی شده؛ اما هویت من اینه که وقتی مسیح ظاهر بِِشه، من با او ظاهر خواهم شد. نه فقط این، بلکه وقتی من با او 

ظاهر بِِشََم، مثل او خواهم شد.
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این یعنی چی؟ می دونید، به نظرم گاهی می تونیم تعلیم عهد جدید رو با این تفکر درک کنیم.

در اون روز، کاری که خدا با روح اش در شما انجام داده، شما رو به شباهت خداوند عیسی درمی آره؛ کاری که او در درون شما 

انجام داده، در بیرون ظاهر می شه. شما در حال حاضر، یک شخصِِ درونی-بیرونی هستید؛

با آشنایانی فکر می کنم که ایماندار بودند و غالباًً  اما اون موقع، شخصِِ بیرونی-درونی-بیرونی خواهید شد. گاهی به ملاقات 

زندگی باوقار و ساده ی مسیحی داشتند؛ به ملاقات با اون ها در آسمان جدید و زمین جدید فکر می کنم. به نظرم، اولین چیزی 

که بِِهِِشون می گم، اینه که، »آه، شما واقعاًً چنین آدمی بودید. شما واقعاًً چنین آدمی بودید.« فیض خداوند عیسی مسیح در 

قلب مون عمل میکُُنه.

می دونید، دنیا کاملًاً آشفتهاََس. افراد مهمِِ کلیسا، احتمالًاً مهم ترین افرادِِ کلیسا نیستند. می دونید، دوست دارید به روزی در 

آینده فکر کنید که خدا همه ی قطعات پازلِِ تجربیاتِِ ما و کلیسامون رو برمی داره و روی یک میز بی نهایت بزرگ می ریزه و اون ها 

تقریباًً مثلِِ هََری پاتِِر، خودبه خود رِِس جاشون قرار می گیرند و در واقع، می بینیم که او واقعاًً چی کار می کرد و از طریق چه کسی 

این کارها رو می کرد.

شاید بعضی از شماها قبلًاً شنیدید که من تا حدودی با شنیدنِِ شهادت یک بازرگان جوونی ایمان آوُُردم که به یک دفترکار در شهر 

من نقلمکان کرد. او مثلِِ همه ی بازرگانان جوون، با همه ی ادارات آشنا می شد. وقتی مشغولِِ این کار بود، اغلب از کنارِِ جایی 

رد می شد که اسمش »اتاقِِ تایپ« بود و متوجه  شد در اون اتاق یک دستگاه تایپ به طور مداوم کار می کرد. متوجه ی دستگاه تایپ 

خاصی شد؛ هرچند که نمی تونست تایپیست رو بِِبینه.

و این ذهن اش رو مشغول کرد؛ و با کلافگی به همکارش گفت، »چرا این دستگاهِِ تایپ همیشه به طور مداوم کار میکُُنه؟«

همکارش که به نظرم مسیحی نبود، به طور اتفاقی گفت، »خُُب، اون شخص مسیحیه.« و او فکر کرد، »مسیحی بودنِِ او چه ربطی 

به کارِِش داره؟« و این باعث شد ایمان بیاره. دوست دارم این داستان رو با این کلام تموم کنم که اون ها با هم ملاقات کردند، 

عاشق شدند و ازدواج کردند؛ اما فکر نمی کنم این اتفاق افتاده باشه.

اما غالباًً به این فکر کردم که یک روز، به فیض خدا، شاید با اون تایپیست ملاقات کنم؛ و یک چیزی در او هست که نشون می ده 

ثُُبات وفادارانه اش در اتحاد با عیسی مسیح، چقدر در زندگی من مهم بوده؛ و بعد، وقتی مسیح که حیات ماست، ظاهر بِِشه، او 

هم با او در جلال ظاهر خواهد شد. این کار شگفت انگیزِِ خدا در افرادِِ مخفیِِه که با عیسی مسیح متحد شدند.

اکثر ما چنین افرادی هستیم؛ افراد مخفی؛ اما یک روز، همه چیز آشکار می شه، چون ما با خداوند عیسی مسیح متحد شُُدیم.




